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  جايگاه اعلان برائت از مشركان 

  در سياست خارجي حكومت اسلامي از منظر فقه اسلامي
**ركنياصغر موسويسيدعليو *حميد كمالي اردكاني 15/8/95 :تأييد 9/4/95 :دريافت

****افضلي اردكاني ملك محسن و***راغبي محمدعلي

   چكيده
ت كفار ورات مختلفي دارد. از طرفي قبول ولايروابط مسلمانان با غير مسلمانان دست بارهاسلام در

 ـ لمانان و مشركان را براي هيچ مسلماني نپذيرفته و از طرف ديگر نيكي به غير مسلماناني را كه با مس
بند گونه پيماني را پايمطلوب دانسته است. از جهتي نيز نسبت به دشمناني كه هيچ، دنجنگ ندار سر

. اعلان ي آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بيزاري نموده استهاپيمان، نيستند دستور جهاد داده
 ـ ت برائت از مشركان دين ستيز از دستورات خداوند است كه در كنار جهاد با دشمنان از اصول سياس

شود. حقيقت اين است كـه اعـلان تبـري از دشـمنان ديـن      خارجي حكومت اسلامي محسوب مي
وجـه  تول تاريخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامي با اي است كه تا حد زيادي در طمساله

ز هاي فقهي متعددي برگرفتـه ا اي گرفت. اين حكم داراي پشتوانهجان تازه 1به رويكرد امام خميني
ر دلـزوم آمـادگي   ، اجتناب از طاغوت، توان از آيات سوره برائتآيات قرآن است كه در اين راستا مي

ه ويژه شم در آوردن آنها و فرياد تظلم خواهي نام برد. بررسي مفهوم مشرك و نگابه خ، برابر دشمنان
داختـه  پر از مسائلي است كه كمتر بدان، خيزدبه نظام شرك به عنوان نظامي كه به تقابل با اسلام بر مي

شرك  زابا نگاه محدود تبري  شده و اين مقاله در صدد تبيين آن است؛ چراكه برائت از مشركان غالباً
  شود.  شود و وظيفه حكومت اسلامي در اين زمينه ناديده انگاشته ميفردي و اعتقادي تفسير مي
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 مقدمه
 هـم  و دارد برنامـه  فرد براي هم اسلام. است آن جامعيت اسلام دين هايويژگي از

 دسـتورات  و هـا برنامـه  ايـن  تبيـين  دارعهده فقه علم. دارد دستور و فرمان جامعه ايبر
 سياسـي و  اجتمـاعي و ، روابـط فـردي   بـازتعريف  اسـلامي  فقه هايجنبه از يكي. است

 غيـر  بـا  نكـاح  لهأمس به »النكاح« كتاب طور كه درهمان. است آن خاص احكام استنباط
 رفتار و تعامل، گيريموضع است؛ نحوه شده پرداخته كتابي غير و كتابي از اعم مسلمان

 بررسـي  نيز مـورد  صلح يا جنگ حال در هاي غير اسلاميحكومت اسلامي با حكومت
 صلح، مهادنه به مربوط مباحث »الجهاد« در كتاب ارتباط اين از هاييگونه. گيردمي قرار
  . است گرفته قرار بحث مورد فقه بغي در اهل يا انمشرك با

اسـت؛   شـده  داده بـراي آن قـرار   تكـاليفي  كـه  مشرك با مسلمان يك رابطه ارغ ازف
 در نسبت به نظام و دولت شرك وظايفي دارنـد. نيز حكومت اسلامي و آحاد مسلمانان 

 دعـوت  مشـرك  از تبـرّي  بـه ، آنـان  ولايت پذيرفتن حرمت بر علاوه، مشركان با ارتباط
مشـرك يـا    انسـان  بـا  منفي خاص ارتباط يك نعنوا به مشركين از تبرّي لهأمس. ايمشده

 عمـل  يـك  و بـوده  قلـب  به مربوط تبرّي از مراتبي گرچه. شودمي تعريف دولت شرك
 امـا ، اسـت  خـارج  فقه علم دايره از مشهور تعريف مطابق و شودمي محسوب جوانحي
 وعموض كندمي پيدا يا حاكم اسلامي بروز مسلمان يك رفتار نوع در كه آن ديگر مراتب
 هـم  مشركين از برائت .شودمي بار آن بر فقهي گانهپنج احكام و گرفته قرار فقهي حكم
، اسـت  رفتـه  سخن آن از فريقين روايات در هم و گرفته قرار تأكيد مورد كريم قرآن در
 قـرار  بحث مورد بيش و كم سياسي و اجتماعي، اخلاقي جهات از اسلامي حكم اين اما

 از بعـد  البتـه  است؛ نشده چنداني تحليل به ويژه فقه حكومتي فقهي نگاه از ولي، گرفته
 انجـام  بـر  1خمينـي  امـام  حضرت اسلامي انقلاب كبير معمار اسلامي انقلاب پيروزي
 واجـب  يـك  را آن و داشـتند  ويـژه  تأكيـد  حـج  ايام در مشركين از برائت اعلانمراسم 
از نظـر امـام    .)125ص، 1ج، 1387، (مركز تحقيقـات حـج   برشمردند سياسيـ   عبادي
اعـلان  ، ندارنددشمني هايي كه با نظام اسلامي در كنار تعامل سازنده با دولت 1خميني
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هاي مهم سياست برائت از مشركان هم از ناحيه حكومت و هم آحاد مردم يكي از جنبه
  دهد.خارجي نظام اسلامي را تشكيل مي

له دانست و سپس بـه  أاين مسدر را  »مشرك«و  »برائت«قبل از هر چيز بايد مراد از 
 أمنش ـ، تبيين دقيق مدعا پرداخت. نگارنده بر اين باور است كه عدم تبيـين دقيـق مـدعا   

  شبهات و سؤالات زيادي در اين زمينه شده است. 

 برائت  مفهوم بررسي
و به معاني مختلفـي بـه كـار    ) 36، ص1ج، ق1410، جوهري( »برأ«مصدر  »برائت«
، ابـن فـارس   ؛289، ص8ج، ق1410، (فراهيـدي  و آفـرينش خلـق   ،رود. اهل لغـت مي

 )274، ص10ج ،ق1414، عبـاد بن(صاحب ) سلامت از بيماري236، ص1ج، ق1404
ــزي و ــارس دوري و جــدايي از چي ــن ف ، ق1412، راغــب ؛236، ص1ج، ق1404، (اب

شـيء را دو  خلق و دوري از  ،اند. برخي لغويين) را از معاني اين واژه برشمرده121ص
و برخـي ديگـر    236، ص1ج، ق1404، (ابـن فـارس   انددانسته »برأ«معناي اصلي ريشه 

 انـد اصل معناي برأ را انفصـال و جـدايي دانسـته و معـاني ديگـر را بـه آن بازگردانـده       
در كـلام   »تباعد و دوري«رسد گرچه معناي ). به نظر مي456، ص1ج، 1372، (طبرسى

شـود  اي استعمال مـي تبرّي براي تباعد و دوري اما، شده است بسياري از اهل لغت ذكر
نوعي نقص و حزازت در آن شيء وجود داشـته باشـد.   ، كه لااقلّ از نگاه شخص متبري

، از اين روست كه راغب آن را به دوري از چيزي كه مجاورت با آن مورد كراهت است
  .)121ص، ق1412، معنا نموده است (راغب

برائت از مشركين برگرفته از همين معناي لغوي است؛ بـه همـين   در بحث  »برائت«
دليل برائت از مشركين به قطع رابطه و برداشته شدن امان بين مسلمانان و مشركان معنـا  

البتــه  .)5، ص5ج، 1372، طبرســى ؛522، ص15ج، ق1420، رازى شــده اســت (فخــر
و پيمـان اسـت    در صـورت نقـض عهـد   ، روشن است كه مراد از برداشـته شـدن امـان   

  .)147ص، 9ج، ق1417، (طباطبايي
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  مشرك مفهوم بررسي

  تعريف لغوي
است و شـركت هنگـامي    »مقارنت و همراهي«مشرك از ريشه (ش ر ك) به معناي 

گردد كه دو نفر در چيزي سهيم و همراه باشند. مشرك كه اسم فاعل از فعـل  اطلاق مي
 »لـك  شريكاً جعلتَه إذا، فلاناً أشركتْ«است: به معناي قرار دادن شريك  ،باشداشركَ مي
 شرك در برخي كتب لغت به كفر معنا شده اسـت  .)265، ص3ج، ق1404، (ابن فارس
رسـد در  ) كه به نظر مي466، ص2ج، تابي، ابن اثير ؛1593، ص4ج، ق1410، (جوهري

  معناي اصطلاحي تعريف به مصداق شده است. 

  تعريف اصطلاحي
يـا ديگـر امـور     پرسـتش  و عبـادت  مقام در كه است كسى، دگاه فقهيمشرك از دي

 .)176، ص2ج، ق1408، رىي ـمخصوص خداوند بـراي خـدا شـريك قـرار دهـد (جزا     
الوهيت يا اسـما و  ، مشرك كسي است كه در ربوبيت، تري از شركمطابق تعريف جامع

خداوند است  اي كه آنچه مخصوصگونههب، صفات الهي براي خداوند شريك قرار دهد
مطابق ايـن   .)38ص، م2005، به صورت اشتراك يا انفراد به غير خدا نسبت دهد (شباله

ي ايـن نيسـت   اكافر يكي از اقسام مشرك است. توضيح اينكه شرك تنها به معن، تعريف
 قـرار  بلكه شريك، كه انسان در كنار خدا ديگري را در ربوبيت يا الوهيت شريك نمايد

شركت دهد  را خدا غير، معبوديت مانند خدا ونؤش از شأن يك در كه ااين معن به دادن
، ق1413، نيز هست و اين همان جانشين سازي غير خـدا در صـفات خداسـت (حلـي    

 آن در ثنويـت  خـواه  ؛خداسـت  جـاى  به ساختنْ جانشين، شرك بنابراين .)94، ص7ج
  .)985، ص15ج، ق1426، نباشد (مطهري خواه و باشد

  قرآن  اقسام شرك در
از جهـت   كنـد. در قـرآن كـريم   اقسام متفاوتي پيدا مي، هاي مختلفشرك از ديدگاه

  خوريم.مواجهه و مقابله با اسلام به دو نوع شرك و به تبع آن مشرك برمي



65 

 

 

ن 
ركا

مش
از 

ت 
رائ
ن ب

علا
ه ا
گا
جاي

... / 
لي

دع
سي

 و 
ي 

كان
رد
ي ا

مال
د ك

مي
ح

غر
اص

م 
وي

وس
 

ني
رك

 و 
لي

دع
حم

م
 

بي
راغ

 و 
سن

مح
 

ك
مل

 
لي

فض
ا

 
ي 

كان
رد
ا

 شرك فردي 

. آياتي چون شودنظر مي به عنوان يك گناه بين عبد و خداي خودشگاه به شرك 
 ،)48 :)4((نسـاء بخشـد  ؛ خداوند هرگز شـرك را نمـي  »ن يشْرَك بِهإِنَّ اللّه لاَ يغْفرُ أَ«
رُ أَ  « و حنَفاء للَّه غَيرَ مشْرِكينَ بِه و منْ يشْرِك بِاللَّه فَكَأَنَّما خَرَّ منَ السماء فَتَخْطَفـُه الطَّيـ

 نـه ، باشـيد  خداونـد  بـراى  مخلصان ؛)31): 22(حج( »مكانٍ سحيقٍ تَهوي بِه الرِّيح في
 افتد فرو آسمان از كه است چنان ورزد شرك خداوند به كس هر و او به ورزانشرك

ك للـدينِ    « و انـدازد  دور جايى به را او باد يا بربايند را او پرندگان و م وجهـ و أَنْ أَقـ
 بـا : كـه ) اندداده مانفر من به( و؛ )105): 10(يونس( »حنيفاً و لا تَكُونَنَّ منَ الْمشْرِكينَ

و آياتي شبيه به آن ناظر به  !مباش مشركان از گاههيچ و آور دين به روى، آيين درستى
تبري از چنين شـركي را لازمـه توحيـد و برخـي عـين آن      برخي چنين شركي است. 

بسياري از  چراكه توحيد چيزي جز طرد شريك براي خداوند متعال نيست. ؛انددانسته
   .برائت از شرك ناظر به چنين شركي است آيات مربوط به

 كيدأت و فردي شرك با تقابل 7ابراهيم حضرت به مربوط آيات از برخي كم دست
 و فـردي  آثار قطعاً اعتقادي لهأمس اين البته. است اعتقادي لهأمس يك عنوان به توحيد بر

 و يـدي توح جامعـه  برانـدازي  قصـد  كـه  نظامي يك مثابه به ولي دارد را خود اجتماعي
 حـال  در مشـرك  ايعـده  جهـان  از ايگوشـه  اگر در. رودنمي شمار به دارد را اسلامي
 مشـركانه  زندگي كه آنجا از ولي است ئبر آنان شرك از موحد يك قطعاً ،باشند زيست

 را آنهـا  با مبارزه حالت اسلامي جامعه ،آيدنمي شمار به اسلامي نظام براي تهديدي آنها
 خواهد آنان به توحيد پيام رساندن و آنان ارشاد براي را خود لاشت همه چند هر ؛ندارد
  كرد.

در سوره كافرون نيز كه پيام آن برائت از شرك و و رد هـر گونـه شـرك در اعتقـاد     
 ،)509، ص30ج، تـا بـي ، عاشور ابن ؛237ص، 7ج، ق1404، (مباركفوري اسلامي است

، 20ج، ق1417، طباطبــايي ســخن از تبــري از اعتقــاد باطــل و آيــين آنهاســت (علامــه
 ـجز، ) و ناظر به شرك فردي اسـت. تبـري از شـرك فـردي و اعـلان آن     373ص ي از ئ

اي كه اقـرار بـه توحيـد بـدان     توحيد است و كلمه توحيد بر آن دلالت دارد و به اندازه
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رو از لازم و واجب است ولي بيش از آن دليلي بر لزوم آن نيسـت؛ از ايـن  ، بستگي دارد
  ارج است.بحث ما خ

  دولت شرك
جبهه تقابل در برابر  ،)214ص، 33ج، 1393، آملي جوادي( »دولت شرك«منظور از 

گرچـه   ؛شرك فـردي متفـاوت اسـت   با . چنين شركي موحدان استدشمني با  واسلام 
كـه توضـيح   ـ را  د. آيات مربوط به سوره برائت نهاي مشتركي داشته باشند ريشهنتوامي

آيات اوليه سـوره   از. دانست دولت و نظام شركناظر به توان مي ، ـ  آن بعدا خواهد آمد
كه اعلان تبري از ناحيه خـدا و پيـامبرش تنهـا از ناحيـه شـرك       شوداستفاده ميبرائت 

هـا  اي بارها اعـلام شـده بـود و بعـد از سـال     كه چنين تبريرا؛ چفردي مشركين نيست
شرك فردي جايگـاه خـود را پيـدا    تبري از ، دعوت پيامبر اسلام به توحيد و يكتاپرستي

بلكه بـا  كرده بود و نيازي به اعلان چنين برائتي نبود. پس سخن از شرك فردي نيست؛ 
هـا و  توجه به تقابل جبهه شرك و اسلام در آن زمان و زير پا گذاشتن عهـدها و پيمـان  

 هاي فراوان بـا مسـلمانان و شـخص   ها و دشمنيو خيانتي گونه پيمانعدم رعايت هيچ
گيري شديدي از ناحيه خـدا  كه موضع )16، ص4ج، ق1424، (مغنيه است پيامبر اسلام

اي با مشـركان و ديـن   و رسول به دنبال داشته و به روشني برائت و قطع هر گونه رابطه
  شود. فرياد مي، ستيزان

گرچه  ،از جهت شرك نيستئت از مشركان اشود بربرجسته ميدر اين آيات آنچه 
و  هماني و دشمني صريح در صدر اسلام توسط مشركان بت پرست بوداين شرك ساز
آنچـه   ، امـا كردنـد ميآشكار با اسلام را  خود در پناه مشركان دشمني اهل كتاب غالباً

مهم است اظهار تبري و اعلام موضع صريح در مقابـل دشـمن اسـتكبار خـوي عهـد      
را رعايـت نخواهـد    پيمانيشكن است كه در صورت تسلط بر مسلمانان هيچ عهد و 

 نبوده؛جبهه شرك به معناي بت پرستي  ،امروز جبهه تقابل با اسلام و ممكن است كرد
 برخـي فقهـا  . باشـد مسـيحيت آمريكـايي و يهوديـت صهيونيسـتي     ، تقابلبلكه جبهه 

دشمني بـا خـدا و ديـن     ها) با ذكر آياتي كه محور آن151- 152ص، ق1426، (بحراني
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اند كه وجوب برائـت و حرمـت   اين مطلب تصريح نموده به، )5: )58(ه(مجادل اوست
بلكه چنين برائتي  ،يهودي يا مسيحي جعل نشده است، مشرك، موالات بر عنوان كافر

ه شده است حتي اگر ظـاهر اسـلامي داشـته و    دبر عنوان دشمن خدا و رسول قرار دا
  شعار اسلام سر دهد. 

معاند به دشمني بـا اسـلام بـر     البته روشن است كه در بعد فردي نيز گاهي مشركي
براي مواجهه با اسلام نياز به نظام و سازماني است كه در  ولي از آنجا كه غالباً ،خيزدمي

توان دولت يـا نظـام شـرك    سلام را مياجبهه دشمني با ، ها انجام گيردقالب آن دشمني
و دانست. گفتني است مشرك يا دولت معاندي كه تنهـا بـر شـرك خـود تعصـب دارد      

در عنـوان دولـت شـرك داخـل      ،انديشـد ولي به تقابل با اسلام نمي ،توحيد را نپذيرفته
منـد بـراي   دشمني سازمان يافتـه و نظـام   ،چراكه بيان شد مراد از دولت شرك ؛شودنمي

 ،هايي كه از جهت اعتقادي مشـركند تقابل با اسلام است. بنابراين در شرايط فعلي دولت
نجا كه اهل آولي از  ،انداي كه دارند مورد تبريو اعتقاديهر چند از جهت شرك فردي 

نسبت به آنان قطع رابطه نداشته و  حكومت، دشمني و تقابل با حكومت اسلامي نيستند
هايي كه بناي دشمني با نظام اسلامي دارنـد  دولت ،مقابل در اما ،جويداز آنان تبري نمي

  اند. مورد تبري جامعه و حكومت اسلامي
نسـبت بـه ايـن جبهـه لازم و ضـروري      و حكومت موضع از طرف مسلمانان  اعلام

 گونه كه تهيه قواي جنگـي همان دهدحلقه مبارزه را تشكيل مي بخشي از ،است و خود
د. اعلان نآي) نيز مراحل ديگر اين مبارزه به شمار مي12 :)9((توبه ) و قتال60: )8((انفال

 و طبـق گفتـه برخـي فقهـا و مفسـرين تهديـد      برائت و قطع هر گونه رابطه با دشـمنان  
  .)214ص، 33ج، 1393، (جوادي آملي .است شرك دولت به ضمني هشداري

 انـد. از قضا ايده پردازان اصلي برائت از مشركان نيز چنين برائتي را مد نظـر داشـته   
   فرمايد:مي 1امام خميني

ماست و بايـد  اعلان برائت مرحله اول مبارزه و ادامه آن مراحل ديگر وظيفه 
ديد در عصرى همانند امروز كه سران كفر و شرك همه موجوديت توحيد را 

هـا  اند و تمامى مظاهر ملى و فرهنگى و دينى و سياسى ملتبه خطر انداخته
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، حج تحقيقات (مركز »اند چه بايد كرد؟ها نمودهها و شهوترا بازيچه هوس
   .)199ص، 1ج، 1387

  مايد:فرمقام معظم رهبري نيز مي
فرياد برائت از اسـتكبار و  ، دهدفرياد برائت كه امروز مسلمان در حج سر مى

الاسف در كشورهاى اسلامى قدرتمندانـه اعمـال نفـوذ    ايادى آن است كه مع
آلـود بـر جوامـع    كنند و با تحميل فرهنگ و سياست و نظام زندگى شركمى

هدم سـاخته و آنـان   هاى توحيد عملى را در زندگى مسلمانان منپايه، اسلامى
زبان و نام توحيـد   و توحيد آنان فقط لقلقه اندخدا كرده را دچار عبادت غير

، 2ج، (همـان  است است و از معناى توحيد در زندگى آنان اثرى باقى نمانده
   .)60ص، 1386، جوادي آملي ؛59ص

 ،شود كه شرك و مشرك در عنـوان بحـث  روشن مي، با توجه به توضيحات گذشته
كافر و ، تفاوتي بين مشرك ،رو در اين بحثوان مشير به دشمني با اسلام است از اينعن

حتي كساني مانند داعش كه به ظاهر ادعاي مسلماني دارند ولي با اسلام راستين دشمني 
  نيست.، تمام دارند

  دولت شرك ابارتباط شرك فردي 
اي عليه تشكيل جبهه، تواند يكي از نتايج آنبي شك شرك فردي آثاري دارد كه مي

در  ،اگر نگـوييم در همـه مـوارد   ، ي جبهه تقابل با اسلامااسلام باشد. نظام شرك به معن
در ، بسياري از موارد زاييده شرك فردي است. كسي كه بر خلاف نداي فطـرت و عقـل  

پرستش دچار شرك شده و در برابر دعوت انبيا و اولياي الهي از خضـوع و خشـوع در   
رسد كه وقتي اسلام و دستورات آن را با منافع اي ميبه مرحله، زنداز ميب برابر حق سر

بيند به عنوان يك تشكل و سازمان تمـام تـلاش خـود را بـراي     مادي خود در تضاد مي
كـار خواهـد بسـت. برخـي از     هحفظ منافع خود و ضربه زدن و ريشه كن كردن اسلام ب

را » زورمـداران جهـان  «گـاه  ، »جمـاد «اه گ ،»خود«گاه ، محققان بر اين باورند كه مشرك
كنـد شـرك بـه    را. خطر بزرگى كه جهان اسـلام را تهديـد مـى   » هرسه«پرستد و گاه مى
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 باشد. (پژوهشـكده مى ـ  خودپرستى ـ  مفهوم سوم است كه منشأ آن شرك به مفهوم اول
  ).9ص ،4ج، ش1372، زيارت و حج

شرك فـردي بـا آيـات مربـوط بـه      رسد تنيده شدن آيات ناظر به تبري از به نظر مي
ثير شـرك فـردي در   أناشي از ت، برائت از نظام شرك در كلام بسياري از فقها و مفسران

  تشكيل نظام و دولت شرك است.
له بايد به تبيين دقيق مدعا پرداخت. أبعد از روشن شدن معناي مشرك در عنوان مس

ن و همراهي و كمك به آنـان  قبول ولايت دشمنان دي، در فقه اسلامي به تبع آيات قرآن
ا  يـا « حرام مسلم است و آيات و روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد از جملـه:   أَيهـ

 اى؛ )1 :)60((ممتحنه »باِلْمودةِ إلَِيهِم تُلقُْونَ أوَلياء عدوكُم و عدوي تَتَّخذُوا لا آمنوُا الَّذينَ
  ورزيد. مهربانى آنان به كه مگيريد دوست را خود دشمن و من دشمن! مؤمنان

ي دوست داشتن قلبي نيست بلكـه برقـراري   ادوست گرفتن دشمنان دين تنها به معن
يك رابطه دوسويه در جهت تقويت يكديگر است. در برخي تفاسير ذيـل آيـات محـل    

در فقه اسـلامي   .)199، ص3ج، 1372، معنا شده است (طبرسى »ناصر«به  »ولي« ،بحث
اطاعت دشمنان اسلام و اعتماد بـه آنـان   ، يز به تبعيت از اين آيات به شدت از موالاتن

 »ولـي «رسد مراد از اتخـاذ  به نظر مي .)720، ص2ج، ق1409، نهي شده است (منتظري
 ،)235، ص1ج، ق1421، زنجـانى  (عميـد  بيش از محبت قلبي و يا حتـي گـرايش تنـد   

عام بوده شامل ولاي  »ولاء«به تصريح بعضي اين  نسبت به كفار و دشمنان اسلام باشد.
) برخـي از  42ص، 2ج، تـا بي، شود (دويشبرادري و نصرت و ياري نمودن مي، محبت

و تـدفين   تكفـين ، فقهاي فريقين با استناد به آيات ناهي از اتخاذ دشمنان به عنوان ولـي 
وصـي قـرار   ) و 144ص، 2ج، م1982، ؛ بهوتي325، ص1ج، ق1419، (شهيد اول كفار

در هر حال اين آيات بيانگر  .)91، صق1413، اند (بروجرديدادن آنان را جايز نشمرده
 در همـواره  مسـلمان  يـك  اينكه از است عبارت اسلام در منفى يولاي منفي است. ولا

 روابـط  نبايـد  و اسـت  مواجـه  بيگانـه  پيكـر  يك اعضاى با بداند مسلمان غير با مواجهه
 مسـلمان  كـه  امعن ـ اين به باشد مسلمان با مسلمان روابط حد در مسلمان غير با مسلمان
ايـن   .)259، ص3ج ق،1426 ،گيرد (شـهيد مطهـري   قرار مسلمان غير پيكر عضو عملاً
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بيان هر چند ناظر به فرد مسلمان است ولي بيانگر وظيفه حكومت اسلامي نيـز خواهـد   
  بود.  

كفار و مشركاني كـه دشـمني    از طرف ديگر مطابق برخي آيات از نيكي و احسان به
با اسلام ندارند نهي نشده است و در نتيجه چنين ارتبـاطي ميـان مسـلمانان و مشـركان     

اكُم  لا« )؛ بلكه مورد تشويق اسلام اسـت: 42ص، 2ج، تابي، (دويش جايز ه  ينْهـ نِ  اللَّـ  عـ
ه  إنَِّ إلَِيهِم وتُقسْطوُا تبَرُّوهم أنَْ يارِكُمد منْ يخْرِجوكُم ولَم الدينِ في يقاَتلوُكُم لَم الَّذينَ  اللَّـ
بحينَ يطْقسآنـان  بـا  دادگرى و ورزيدن نيكى از را شما خداوند ؛)8 :)60((ممتحنه »الْم 
 بـاز  انـد نرانـده  بيـرون  هايتـان خانـه  از را شـما  و اندنكرده جنگ دين كار در شما با كه

  .داردمى دوست را دادگران دخداون گمانبى داردنمى
 ـ   « :كـه  له تاكيد دارنـد أفقيهان اهل تسنن بر اين مس ن آواسـطه  همـوالات كفـار كـه ب

گونـه   نـه هـر   ،و كمك به آنها عليه مسلمانان است دوستي با آنان ،شودشخص كافر مي
همراهي و نشست و برخاست با آنها براي دعـوت بـه اسـلام و تبليـغ      وتعامل عادلانه 

  .)47ص، (همان» اسلام
بلكـه در صـورت   ، فقهاي اماميه نيز نه تنها احسان به كافر غير حربي را جايز دانسته

، 1ج، ق1414، (يزدي اندمطلوب تلقي كردهآن را  ،ليف قلوب و ايجاد رغبت به اسلامأت
، 28ج، ق1392، (نجفـي  ظاهرا در صـدقه ، در فقه فريقين با استناد به اين آيه .)214ص
؛ ابـن  33، ص28ج، ق1392، (نجفـي  وقـف  ،)341ص، 7ج، ق1406، اني؛ كاس131ص

) و وصيت به كافري كـه در حـال دشـمني بـا اسـلام نيسـت       192ص، 6ج، تابي، قدامه
  ) اختلافي وجود ندارد.416ص، 15ج، تابي، ؛ نووي464ص، 1388، (علامه حلي

ظام شرك و بـه  در بحث اعلان تبري از مشركان به معناي ن، پيرو مباحث پيش گفته
نه سخن از تولي دشمنان است كه حرمـت آن روشـن   ، تعبير ديگر تبري از دشمنان دين

شـود  آنچه اينجا محل بحث واقع مـي  .است و نه احسان و نيكي به مشركان غير دشمن
اين است كه آيا بر حكومت اسلامي واجب يا راجح است علاوه بـر عـدم همراهـي بـا     

نسبت به دشمنان دين خدا اعلان تبري نيـز داشـته   ، ي آناندشمنان و عدم اعانه بر دشمن
  باشد؟
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  ستيزادله اعلان برائت از مشركان دين

  ه برائتيدليل اول: آ 
  مشركان دارد:   آيات ابتدايي سوره برائت كه به شكل مستقيم سخن از برائت از

ي  فَسـيحوا  مشرِْكينَالْ منَ عاهدتُم الَّذينَ إلِىَ رسوله و اللَّه منَ براءةٌ« ةَ  الـْأَرضِ  فـ  أَربعـ
ه  منَ أذَانٌ و الْكافرينَ مخزْيِ اللَّه أنََّ و اللَّه معجزِيِ غَيرُ أنََّكُم اعلَموا و أشَْهرٍ وله  و اللَّـ  رسـ
 ايـن ؛ )3-1 :)9((توبـه  »رسـولُه  و نَالْمشْرِكي منَ ءبري اللَّه أنََّ الأَْكبْرِ الْحج يوم النَّاسِ إلِىَ

 ايـن  در مـاه  ايد. چهاربسته پيمان آنان با كه مشركانى از اوست پيامبر و خداوند بيزارى
 خداونـد  و آورد توانيـد نمى ستوه به را خداوند شما كه بدانيد و بگرديد) آزاد( سرزمين
 بـه  اكبـر  حج روز در وا پيامبر و خداوند سوى از اعلامى) اين( است و كافران رسواگر
 بهتـر  شما براى كنيد توبه اگر پس بيزارند مشركان از پيامبرش و خداوند كه است مردم
 را كافران و آورد توانيدنمى ستوه به را خداوند شما كه بدانيد بگردانيد روى اگر و است

  !ده نويد دردناك عذابى به
مـراد  كـه  رسد ا به ذهن ميگرچه در اين آيه سخن از برائت از مشركان است و ابتد

 ،شرك فردي باشد و آيه در صدد بيان تبري از شرك به عنوان امر ضد توحيـدي اسـت  
توان گفت آيه ناظر به دولت شرك و تبـري از دشـمنان ديـن و    ولي به قرائن متعدد مي

  اسلام است نه شرك فردي و اعتقادي. 
اما بايـد ديـد    ،دهآيات فوق در پي پيمان شكني مشركان نازل ش شكي نيست كه

در آيـه شـريفه   برخي متبري منه دقيقا در آيات چه چيز مورد تبري واقع شده است. 
، 5ج، ق1415، نــه خــود مشــركان (آلوســي ،انــدرا عهــد و پيمــان مشــركان دانســته

  ).244ص
اند كه با دقـت در آيـات محـل بحـث روشـن      اي ديگر از مفسران بر اين عقيدهعده

هـاي  و پيمـان  وع صورت گرفته اسـت: يكـي برائـت از عهـد    از دو موضتبري شود مي
مشركان كه آيه اول متكفل آن است و ديگري برائت از مشركان به صورت عمومي كـه  

ق، 1422؛ زحيلـي،  526، ص15ج، ق1420، رازى آيه سوم آن را بيان نموده است (فخر
صـورت   در هر حال در اين آيات چه بگوييم تبـري از پيمـان مشـركان    .)830، ص1ج
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بلكـه آنچـه    ؛جهت شرك دخيل در تبـري نيسـت  ، گرفته و چه از مشركان پيمان شكن
  موضوعيت دارد پيمان شكني و دشمني است. 

 يعنـي  ؛اسـت  شخصـيه  قضـيه  االله جوادي آملي نيز بر اين باور است كه برائتةيآ
 از پـس  كـه  اسـت  شـرك  سـران  و اسـلامي  دولت ميان خارجي توافق و تعهد درباره
 مورأم ـ اسـلامي  دولت آنگاه كردند شكني پيمان مشركان معاهده آن در دتيم گذشت

 حقيقيه قضيه »اذان« اما اعلان كند آنها از را خود برائت و لغو را مذكور پيمان كه شد
 أَذَانٌ و« آيه در اما .گيردمي بر در نيز را برائت رواين از خاص پيمان مورد در نه است
اعـم از   مشـركان  منـه  يمتبر و مردم توده اليه يمتبر ،)3 :)9((توبه »هرسول و اللَّه منَ

 )بيـزاري  اعـلان (اذان  جريـان  بنابراين و غير آنان است. اسلامي دولت با تعهد طرف
 كـه  برائت خلاف گيرد بهمي بر در را مشركان همه كه است عامي حكم و كلي قانون
 مـردم  همـه  بـه  خواهـد مي آيه ناي در خدا نتيجه در است. تعهد طرف مشركان ويژه

 .)237- 238ص ،33ج، 1393، آملـي  باشند (جـوادي  بيزار مشركان از بايد كه بفهماند
آيه در صدد بيان دو نوع برائت ، اند و حق نيز همين استنچه ايشان بيان داشتهآبر  بنا

ها و ديگري برائت از مشركاني كـه بـا اسـلام و مسـلمانان     يكي برائت از پيمان :است
  دارند.دشمني 

دتُم  الَّذينَ إلاَِّ« :استثناي مذكور در آيه چهارم يعني به توجه با نَ  عاهـ  ؛»الْمشـْرِكينَ  مـ
اين خـود   .هستند مستثني آيه اول در برائت حكم از، مشركين از شماري شودمي معلوم

 تبري از شرك فردي نيست وگرنه جايي ،تبري در اين آيه، كم است كه دست آنبيانگر 
طباطبايي  علامه. بود خواهد شرك از غير چيزي برائت أمنش پس براي اين استثنا نيست.

دشمني و عدم رعايـت اصـول انسـاني در صـورت     ، را كه بيانگر بدعهدي  1آيات بعدي
انـد  شمرده بر آن استثناي و برائت حكم براي تبييني و توضيح، تسلط بر مسلمانان است

 كه گرفت نتيجه گونهاين توانمي بيان اين از .)156، ص9ج، ق1417، طباطبايي (علامه
 رعايـت  اهـل  كـه  هاانسان شماري به است مشير عنوان ،آيات محل بحث در »مشركين«

 هـر  قطـع  يعنـي  ؛اسـت  شده تبري اعلان آنان به نسبت نتيجه در و نيستند پيمان و عهد
  .است شده فرياد رسا صداي با آنها و مسلمانان بين ارتباط گونه
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نتيجه اينكه آيات سوره برائت به خوبي بر تبري از شـرك سـازماني دلالـت دارد از    
، 1393، آملـي  (جـوادي  »دولـت شـرك  «رو در كلام برخي از فقها و مفسران تعبيـر  اين
  كار رفته است. ه) در اين زمينه ب217ص ،(همان »نظام شرك«) يا 214ص، 33ج

  بررسي دلالت آيات برائت بر وجوب
لفي براي استفاده وجوب از آيات برائت بيان شده است. برخي بر اين وجوه مخت

اند كه گرچه در اين آيات امري صورت نگرفته است ولي اخبار در مقام انشـا  عقيده
اي از مفسران گرچـه تصـريحي   عده .)147، ص9ج، ق1417، طباطبايي است (علامه

بـه فعـل امـر در كلامشـان      »ئـت برا«ويل بردن أت امااند به انشايي بودن برائت نكرده
؛ 5، ص5ج، ش1372، انـد (طبرسـى  بيانگر اين است كه انشايي بودن آن را پذيرفتـه 

برخي نيز با توجه به نقـش ادبـي اذان كـه آن را     .)244، ص2ج، ق1407، زمخشري
اند. مطـابق ايـن احتمـال    به وجوب برائت رسيده، اندمبتدا براي خبر محذوف دانسته

اما بـا توجـه بـه آيـه      .)170، ص5ج، تابي، (طوسي »عليكم اذان«ت: تقدير چنين اس
، عـادل  (ابن »هذه الايات اذان« اول بايد گفت اذان خبر براي مبتداي محذوف است:

   .)11و6ص، 10ج، ق1419

  تعيين مخاطب وجوب در آيات برائت 
سـؤال ايـن اسـت كـه      مخاطب حكم اعلان برائت در اين آيات است. ،له ديگرأمس
  اند؟مخاطب اين آيه مردم اسلامي چنين تكليفي دارد يا عموم حاكم

شود كه همه مؤمنان مكلف بـه اجـراي   گونه برداشت مياز سخن برخي مفسران اين
 .)12، ص10ج، تـا بـي ، ابـن عاشـور  ؛ 829، ص1ق، ج1422زحيلي، ( اين برائت هستند

نان مشرك از طريق حـاكم  همه مسلمانان با دشم ،طور كه در معاهدهتوضيح اينكه همان
گرچـه   در تبـري از دشـمنان نيـز سـهيمند. بنـابراين     ، اسلامي و شخص پيامبر شـريكند 

خداوند متعال در اين آيات برائت خود و پيامبر را اعلام داشته و ايشان وظيفه دارد ايـن  
پيامبر در حقيقت به عنوان حـاكم بـر مسـلمين و     اما ،تبري را به گوش مشركان برساند

  .)14ص ،(همان نده آنان ذكر شده و خصوصيتي نداردنماي
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اين سخن در كلام صاحب تفسير الميزان پي گرفته شده است. علامه طباطبـايي بـر   
اي ديگر كه تشريك پيامبر با خـداي متعـال در تبـري از مشـركان را از     خلاف باور عده

، (ابن عاشور اندباب تشريع محض بودن اين حكم و واسطه در تبليغ بودن ايشان دانسته
ب قرآن بر اين است كه تشريع محض را بـه  أاند كه دبر اين عقيده ،)12، ص10ج، تابي

دهد معلوم دهد. پس اگر در موردي حكمي را به پيامبر هم نسبت ميخداوند نسبت مي
، 9ج، ق1417، طباطبـايي  شود جنبه ولايي و سياسي حكم لحاظ شده است (علامـه مي
  .)147ص

 مسـلمانان  بـه  اولاً ؛دارد بـر  در را سياسـي  و ولايي هشدار و حكم چند بحث دمور آيه
 بيزاري مشركان از بايد نيز آنان ،جويندمي تبري مشركان از مبراپي خدا و وقتي كه فهماندمي

 و نـان آ ميـان  مخاصـمه  تـرك  و تعـرض  عـدم  پيمان كه فهماندمي مشركان ثانيا به. بجويند
، 1393، آملي (جوادي ندارند ايشان به نسبت تعهدي ديگر انانمسلم و شده نقض مسلمانان

 .)213- 214ص، 33ج
رسول به عنوان ولـي  ، برائت كه از ناحيه خدا و رسول اعلان شده استدر بنابراين 

ايشان بايد در گام اول از عهد و پيمان پيمان شـكنان برائـت    وامر مسلمين مطرح است 
تمـام مسـلمانان نيـز    ، اي داردمين چنـين وظيفـه  جويد و چون ايشان به عنوان ولي مسل

  موظف به تبري هستند و اين حكم اختصاص به رسول ندارد. 

  شمول آيه برائت نسبت به همه اعصار
اعلان تبـري اسـت. برخـي از فقيهـان      قضيه له ديگر خارجي يا حقيقي بودنأمس

ه و تمـام شـده   له برائت مربوط به سال نهم هجري بـود أاند كه مسعامه بر اين عقيده
امـا چنـين برداشـتي نادرسـت اسـت.گرچه در       .)88ص، 17ج، تـا بي، (ابن باز است

ولي چنين امري نيـاز بـه   ، مواردي ممكن است پيامبر حكمي اختصاصي داشته باشد
شك تكاليفي كه در قرآن كريم و يا روايات بيان شده مربـوط  قرينه دارد. بنابراين بي

، مخاطب قرآن تنها مشافهين باشـند ، بق برخي مبانيبه همه مكلفين است. هر چند ط
، ق1424، (بهبهـاني  ولي به حكم تعميم تكاليف از حاضرين و مشـافهين بـه غائبـان   
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برخـي  ، هاسـت. بلـه  اين آيات مربوط به همه مكلفين در همـه زمـان   ،)389، ص1ج
احكام خاص كه در اين آيات وارد شده ناظر به مشـركان و دشـمنان زمـان تشـريع     

مانند مهلت چهارماهه گرفتن و مانند آن. هر چند فقيهان فريقين بـراي زمـان    ؛است
 مهادنه در جنگ ميان كفار و مسلمانان به مهلت چهارماهه در اين آيات استناد كـرده 

، 19ج، تـا بـي ، ؛ نووي346، ص2ج، 1365، ؛ كاظمى297، ص21ج، ق1392، (نجفي
 اختصـاص  چنـد  هر اند. اين مواردهندانست 9زمان پيامبرو آن را مختص  )439ص
 ديگـر  عبـارت  به. دكننمي زمان آن به تصمخ را برائت اعلان ولي، دارد زمان آن به

 هـم  ،مقـدس  شـارع ، بوده همراه تشريع زمان در ملازماتي با حكم يك تشريع چون
 آن خـاص  افـراد  و خـاص  شـرايط  به نسبت مديريتي هم و نموده بيان را كلي حكم
  .  است دهكر اعمال زمان

اي و نيز بنـدهاي قطعنامـه  ، ماهه چهار فرصت كه دهدمي نشان خوبي به مطلب اين
 و نبـوده  برائـت  حكـم  اصـل  مقيد، براي عموم مردم قرائت نمودند 7كه اميرالمؤمنين

   .است شده جعل زمان آن مصاديق مديريت براي تنها
مصـالحي عهـد و    به عبارت ديگر اگر اكنون نيز مسلمانان بـا دشـمن خـود از روي   

تبري از دشمنان و عهـد و پيمانشـان بـه حكـم     ، پيماني بستند و دشمن عهد شكني كرد
ماهه دادن براي انتخـاب اسـلام يـا     همين آيات لازم و ضروري است؛ ولي مهلت چهار

جنگ وجود نخواهد داشت. چنين امري در زمان تشريع نسـبت بـه دشـمنان رخ داده و    
ماننـد تشـريع حرمـت خمـر. توضـيح       بوده؛ م خاصدر حقيقت شروعي براي يك حك

اينكه گرچه ممكن است حكمي در زمان تشريع مرحله به مرحلـه و بـه تـدريج جعـل     
شود مراحـل جعـل وجـود    براي كسي كه تازه مسلمان مي، شود ولي بعد از جعل نهايي

  ندارد و حكم پاياني براي وي لازم الاجراست. 
كـه هـدف اصـلي    ، امعه اسلامي با دشمنان خودتبيين رابطه يك مسلمان و ج اساساً

چيزي نيست كـه   ،)230، ص3ج، ق1420، الدين (شرف آيات ابتدايي سوره توبه است
 ـ   ويـژه  همربوط به زمان خاصي باشد بلكه مانند ديگر احكام خداوند هميشـگي اسـت؛ ب
بـه   كهـ وقتي تعيين اين حدود در روابط بين جامعه اسلامي و دشمنانش در قرآن كريم  
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) و بيان كننده كليـات قـوانين الهـي    440، ص23ج، ق1374، (مكارم مثابه قانون اساسي
آمده باشد. نتيجه اينكه مطابق آيات برائت اعلان تبـري از دشـمنان اسـلام لازم     ـ  است

است و حاكم اسلامي مخاطب محوري اين حكم است و به دنبال وي عموم مـردم نيـز   
  ي نمايند.بايد اين حكم اسلامي را اجراي

 اجتناب از طاغوتدليل دوم: 

تـوان مـورد اسـتناد قـرار     ياتي كه در بحث اعلان تبري از دشمنان ميآيكي ديگر از 
  آيه اجتناب از طاغوت است.، داد

گرچه در آيات متعددي تعبير طاغوت آمده ولي تنها در يك آيه امـر بـه اجتنـاب از    
دوا  أنَِ رسولاً أمُةٍ كلُِّ في بعثْنا لَقَد و« طاغوت شده است: ه  اعبـ وا  و اللَّـ اغوُت  اجتَنبـ  »الطَّـ

 كـه ) بگويـد  تـا ( بـرانگيختيم  پيامبرى امتى هر ميان در، ما راستى به و ؛)36 :)16((نحل
هـا  اي ديگر كساني كه از طاغوتدر آيه .گزينيد دورى طاغوت از و بپرستيد را خداوند

 اجتَنبَوا الَّذينَ و«اند: اند مورد بشارت قرار گرفتها نساختهاجتناب كرده و خود را بنده آنه
وها أنَْ الطَّاغوُتدبعي وا وإلِىَ أنَاب اللَّه مشرْى لَهْشِّرْ البَفب بادرا آنـان  و ؛)17 :)39((زمـر  »ع 

 بـه  پـس ! بـاد  مـژده ، اندبازگشته خداوند درگاه به و اندگزيده دورى بت پرستيدن از كه
  !بده مژده من بندگان

طغيـان بـه   ، قبل از هر چيز بايد به واكاوي واژه طـاغوت بپـردازيم. ريشـه طـاغوت    
، ق1414، ؛ ابـن منظـور  435، ص4ج، ق1410، (فراهيـدي  معناي گذشتن از حد اسـت 

، ق1420، رازى (فخـر  اي را بـه همـراه دارد  اين لفظ كه در خـود مبالغـه   .)8، ص15ج
، كـاهن و سـاحر  ، لغـت معـاني متعـددي ماننـد لات و عـزي      در كتب ،)435، ص26ج

، 6ج، ق1410، (جـوهري  شده اسـت  برايش بيان بت و هر معبودي غير از خدا، شيطان
   كه همه تعريف به مصداق است. )635، ص19ج، ق1414، ؛ زبيدي2413ص

هـر نـوع   ، مراد از عبادت طاغوت نيز كه در اين آيات مورد نهي واقـع شـده اسـت   
ق، 1404مجلسـي،  ( انقياد است؛ چراكه اصـل عبوديـت خضـوع و ذلُ اسـت     خضوع و

   .)64، صق1425، اراكي؛ 239، ص10ج
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اجتنـاب از  ، توان گفـت در آيـه مـد نظـر    مي، با توجه به معناي طاغوت و عبادت
به معناي نهي از هـر گونـه وابسـتگي و خضـوع و     ، طاغوت و هر چه غير خدا است

طرد كردن آن و جدايي تام از  ،معناي اجتناب از طاغوتانقياد در برابر غير خداست. 
هر گونه اخـتلاط   كند. طبعاًآن است و تنها در اين صورت است كه اجتناب صدق مي

و التقاطي مانع صدق اجتناب خواهد بود؛ چراكه اجتناب يعني واقع شـدن در جـانبي   
و نفـي  از سـوي ديگـر طـرد     .)16ص، 9ج، ق1413، (عثيمـين  غير از جانـب ديگـر  

بلكـه اعـلان انزجـار و     ؛طاغوت تنها در مرحله قلب و يا در قالب ذكر خاصي نيست
، آملـي  (جـوادي  ها و دشمنان در بعد سياسي نيز لازم اسـت فرياد تبري در مقابل طاغوت

رسد گرچه در مواردي قطع روابـط بـا دشـمنان و عـدم     به نظر مي )173، صق1404
ق كند ولي وقتي دشمن با ترفندهاي مختلف در اجتناب صد ،هرگونه همكاري با آنان

ويژه با تبليغات به دنبـال نفـوذ و اخـتلاط در    صدد رخنه در ميان مسلمانان باشد و به
اجتناب كامـل از طـاغوت رخ نخواهـد داد.     ،بدون اعلان تبري ،جامعه مسلمين باشد

ق خواهـد  بنابراين دست كم در مواردي تنها با اعلان تبري از دشـمنان اجتنـاب صـاد   
 بود.

بدون تعرض بـه   9اند كه تبعيت از پيامبرتصريح كرده سنتبرخي از فقيهان اهل 
، (ابن قاسـم  نمايدانسان را از دايره اسلام دور مي، ها و ابوجهل و مانند آنبت، مشركان

رسد اين سخن را در راستاي شـرك فـردي   هر چند به نظر مي .)109ص، 2ج، ق1417
به اين معنـا كـه صـرف     ؛توان آن را به شرك سازماني سرايت دادميولي  ،اندبيان نموده

داشـت  تعرض بلكه بايد نسبت به جبهه باطل و شرك  ؛بودن در جبهه حق كافي نيست
  اعلان برائت از دشمنان اسلام است.  ،ترين مرحله تعرضو ابتدايي

 شدت بر كفار و غلظت در برابر آناندليل سوم: 

توان از آن براي حكم اعلان تبري از دشـمنان از آن  ميدسته ديگري از آيات كه 
بهره برد آياتي است كه به شديد و غليظ بودن در مقابل كفار و دشمنان امر نموده و 

ولُ  محمد«يا آن را به عنوان وصفي از مؤمنان مورد مدح قرار داده است:  ه  رسـ  و اللَّـ
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)؛ محمد فرستاده خداسـت  29): 48(فتح(» بينَهم رحماء رِالْكُفَّا علَى أَشداء معه الَّذينَ
و كساني كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شـديد و در ميـان خـود مهربـان     

    هستند.
در اين آيه سخن از شدت نسبت به كفار و رحـم و عطوفـت نسـبت بـه مسـلمانان      

در  .)276، ص13ج، ق1415، (آلوسـي  هسـتند مراد از كفار در اين آيـه دشـمنان   است. 
بايـد   .نحوه دلالت آيه شريفه بر مدعاي ما كه اعلان تبري از مشركان ديـن سـتيز اسـت   

در آيه محل بحث اطلاق دارد و شامل شدت در مقام گفتار و رفتار  »اشداء«گفت تعبير 
 اكفار را ببه اند و شّدت نسبت مفسران در تفسير اين آيه نگاشتهاز شود. آنچه برخي مي

تنهـا   ،)336، ص9ج، تابي، طوسي ؛219، ص12ج، 1378، (طيب اندهجهاد با آنان دانست
تـري وجـود دارد كـه    رو در كلام برخي ديگر تعابير عاممصداقي از شدت است. از اين
   .)172ص، 26ج، تابي، شود (ابن عاشورشامل شدت قولي و فعلي مي

 اشـداء علـي  «و  »رحمـاء بيـنهم  «ن مقايسه بي ،توان مطرح كردتقريب ديگري كه مي
 »رحماء بينهم«مصاديقي از ) 174، ص2ق، ج1407(كليني،  است. در روايتي »الكفار

چون تلاش براي ارتباط و كمك كردن و همدلي با مسلمانان مطـرح شـده اسـت    هم
كه به قرينه مقابله بايد گفت كوشش در جهت قطع ارتباط با دشـمنان و دشـمني بـا    

تواند در ساحت قول يـا فعـل   با كفار است كه همه اين موارد ميآنان مصداق شدت 
  محقق شود.

توانـد  در مورد دلالت آيه بر وجوب بايد گفت برخي با بيان اينكه شدت بر كفار مي
آيـه را تنهـا در    ظاهراً ،)173، ص26ج، تابي، (ابن عاشور مستحب يا مباح باشد، واجب

 .خبار در مقام انشا اسـت ارسد آيه شريفه ه نظر مياند. ولي بمقام بيان اصل حكم دانسته
ا قطعـاً   ،و بنابراين اصل شدت بر كفار و دشمنان واجب و لازم است مراتبـي از ايـن    امـ

ا  يـا «شدت استحباب خواهد داشت. آيات ديگري نيز در همين راستا وجـود دارد:    أَيهـ
وا  و غلْظـَةً  فـيكُم  لْيجـِدوا  و لْكُفَّارِا منَ يلُونَكُم الَّذينَ قاتلوُا آمنوُا الَّذينَ ه  أَنَّ اعلَمـ ع  اللَّـ  مـ

ايــد! بــا كــافراني كــه بــه شــما ؛ اي كســاني كــه ايمــان آورده)123: )9((توبــه »الْمتَّقــين
ترند، پيكار كنيد (و دشمن دورتر، شما را از دشمنان نزديك غافل نكند!) و آنهـا  نزديك
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قدرت) احساس كنند و بدانيد خداونـد بـا پرهيزگـاران     بايد در شما شدت خشونت (و
   است.

بعد از دستور جهاد با كفار آمده اسـت ولـي    »غلْظَةً فيكُم لْيجِدوا و«هر چند تعبير 
در همـه برخوردهـا و   بايـد  بلكـه   ؛شدت در برابر آنـان اختصـاص بـه جنـگ نـدارد     

 ير به مثابه علت اسـت. پـس  چراكه اين تعب ؛چنين امري وجود داشته باشد ارتباطات،
 و دشـمن  برابـر  در ايسـتادگى  بـراى  روانى آمادگى و درونى شهامت و شجاعت تنها

 به داد. نشان دشمن به را خود سرسختى و آمادگى بايد بلكه، نيست كافى او با مبارزه
 داد قـدرت  نمـايش  دشـمن  برابر در بايد بلكه ؛نيست كافى قدرت وجود، ديگر تعبير

   .)197ص، 8ج، 1374، (مكارم

  لزوم آمادگي در برابر دشمناندليل چهارم: 
خـود يـك هـدف و     ،ديگر تهديد كردن و ايجاد ترس در دل دشمنيات در برخي آ

 منْ استَطعَتُم ما لهَم أَعدوا و«): 399، ص2ج، ق1420، (صدر مقصد برشمرده شده است
 تـوان  در آنچـه  و ؛)60 :)8((انفـال  »عدوكُم و اللَّه عدو بِه ترُْهبونَ الْخَيلِ رِباط منْ و قُوةٍ

 دشـمن  و خداوند دشمن بدان كه سازيد فراهم آنان برابر در آماده اسبان و نيرو از داريد
  افكنيد. مى هراس به را خود

قـدرت  ، منان بايد علاوه بـر جنگيـدن  ؤاند مبرخي با استناد به آيه فوق تصريح كرده
، ق1419، االله اي داشته باشند كه باعث ترس دشمنان خدا باشد (فضلو ترساننده ارهاب

). اگر خضاب كردن محاسن با رنگ سياه باعث ترس دشـمن شـده و از   408ص، 10ج
اعـلان تبـري از    قطعـاً  ،)9، ص1ج، تـا بـي ، (علامه حلي مصاديق آيه شمرده شده است

بـر ايـن    »محقـق قمـي  «از فقها مانند  دشمن چنين امري را در پي خواهد داشت. برخي
ترساندن حاصل شود مطلـوب اسـت؛ چراكـه تعبيـر      به وسيله آن،اند كه هر آنچه عقيده

پـس   .)393، ص1ج، ق1413، به منزله علت حكـم اسـت (قمـي    »اللَّه عدو بِه تُرْهبونَ«
اعـلان و   اش ارهاب و ترساندن دشـمن اسـت  طور كه تظاهر به توان نظامي نتيجههمان

تظاهر برائت از مشركان و دشمنان نيز بيانگر صلابت نيروي مسلمانان و تـرس دشـمن   
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خواهد شد. البته وسايل ردع و دفع دشمن متعدد اسـت. گرچـه آمـادگي حسـي بـراي      
هـاي  ولـي آمـادگي   ،)165ص، 6ج، ق1427، باز (بن توان نظامي است ،مقابله با دشمن

امـور  ، روحـي و هاي معنـوي  كه از آن جمله آمادگيغير نظامي نيز اهميت خاصي دارد 
؛ 122، صق1426، راهكارهاي بين المللي و ديپلماسي است (شيرازي، تبليغاتي، سياسي
اعلان برائت نيـز از جملـه وسـايل     .)475ص، 5ج، تابي، الإسلامية بالشبكة الفتوى لجنة

  گردد.تبليغاتي و آمادگي معنوي محسوب مي

  ت به خشم آوردن كفارمطلوبيدليل پنجم: 
آوردن كفار و دشمنان به عنوان يك نتيجه  در برخي آيات شريفه قرآن به خشم در

 عنْ يتَخَلَّفُوا أَنْ الْأَعرابِ منَ حولَهم منْ و الْمدينَةِ لأَهلِ كانَ ما« مطلوب بيان شده است:
أٌ  يصـيبهم  لا بِأَنَّهم ذلك نَفْسه عنْ بِأَنْفُسهِم يرْغَبوا لا و اللَّه رسولِ ب  لا و ظَمـ  لا و نَصـ

 كُتب إِلاَّ نَيلاً عدو منْ ينالُونَ لا و الْكُفَّار يغيظُ موطئاً يطَؤُنَ لا و اللَّه سبيلِ في مخْمصةٌ
ملَه لٌ بِهمع حإِنَّ صال لا اللَّه ضيعرَ يأَج حنينَالْمكـه  نيست سزاوار؛ )120 :)9(توبه( »س 
 بـراى  و جويند تخلف خدا رسول از هستند آنها اطراف كه نشينانىباديه و مدينه اهل
 بـه  تشنگى هيچ كه است آن خاطر به اين، بپوشند چشم او جان از خويش جان حفظ
 خشـم  موجـب  كه گامى هيچ و خدا راه در گرسنگى نه و خستگى نه و رسدنمى آنها
 آن واسـطه  بـه  اينكـه  مگـر ، خورندنمى دشمن از اىضربه و، دارندبرنمى شود افرانك

 ضـايع  را نيكوكـاران  پـاداش  خداونـد  زيـرا  ؛شـود مـى  نوشته آنها براى صالحى عمل
  .كندنمى

، 2ج، تـا بـي ، الإسـلامية  بالشـبكة  الفتـوى  لجنةناظر به دشمنان حربي است ( اين آيه
خود عمل صالح بوده و مايه اجـر و   ،ظ آوردن دشمنانبه غي، مطابق اين آيه .)1112ص

به خشـم   ،اند كه به موجب اين آيهتصريح كرده تثواب است. برخي از فقيهان اهل سن
  .)114ص، 6ج، ق1428،در آوردن دشمنان داراي اجر و ثواب است (عثيمين

جمعي  ويژه وقتي به صورتبا توجه به اين نكته قطعا اعلان برائت از دشمنان نيز به
توان گفت بنابراين مي .مايه ناخشنودي و غيظ دشمنان دين خدا خواهد بود، انجام گردد
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لااقل استحباب شرعي دارد؛ چراكه اثبات استحباب شرعي در گرو وجـود امـر شـرعي    
از ، بلكه اگر ثوابي بر عملي روشن شد و آن عمل عنـوان ثـانوي نداشـته باشـد     ؛نيست

بحـث   .)255، صتـا بـي ، الغطـاء  (كاشـف  ن خواهيم بردثواب و اجر پي به استحباب آ
ن در قاعـده تسـامح در ادلـه    وعنوان ثانوي از اين جهت مطرح شد كه برخي از اصـولي 

انـد ولـي   پذيرفتـه ، سنن گرچه ثواب را بر عملي كه روايت ضعيفي بـر آن اقامـه شـده   
د. اما در بحـث  اناستحباب اصل عمل را نپذيرفته و ثواب را بر صرف انقياد مترتب كرده

بر نفس عمـل مترتـب شـده    ثواب بلكه  ؛نيست ...ما سخن از عنوان ثانوي مانند انقياد و
  .  بنابراين به خوبي دلالت بر استحباب عمل دارد .است

  آيه صد و چهل و هشتم نساء (فرياد تظلم خواهي)دليل ششم: 
 ،م دلالـت دارد اي كه به خوبي بر مشروعيت اعلان تبري از دشمنان اسلايكي از ادله
ميعاً  اللَّه كانَ و ظُلم منْ إلاَِّ الْقوَلِ منَ باِلسوء الجْهرَ اللَّه يحب لا« اين آيه است:  »عليمـاً  سـ

هـا (ي ديگـران) را   ؛ خداوند دوست ندارد كسي با سخنان خـود، بـدي  )148 :)4(نساء(
  . خداوند، شنوا و داناست.اظهار كند مگر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد

شود كه باعث نـاراحتي كسـي شـود كـه آن گفتـار در      گفتار سوء به سخني گفته مي
، آلوسـي شـتم و ذكـر عيـوبي كـه در اوسـت (     ، ماننـد نفـرين   ؛كار رفته استهمورد او ب

در هر صورت آيه مد  .)123، ص5ج، ق1417، طباطبايي علامه ؛177، ص3ج، ق1415
را دوست ندارد جـز از طـرف كسـي كـه      قول به سوءخداوند كه ت نظر بيانگر اين اس

مورد ظلم قرار گرفته است. آنچه بين فقيهان و مفسران مسلم اسـت بيـان ظلـم ظـالم و     
از مـوارد اسـتثناي حكـم در آيـه اسـت      ، هايي كه در حق مظلوم روا داشـته اسـت  بدي

يـان فقيهـان اهـل    در م .)120، ص3ج، ق1420، ؛ صدر347، ص1ج، ق1415، انصاري(
، فـوزان (ابـن   انـد نيز برخي از اين آيه براي جواز سب و شتم عليه ظالم بهره برده تسن
ولي بيشترين استفاده براي جواز جهر به ظلم ظالم و نفرين اوست  .)145ص، 1ج، تابي
، 5ج، ق1388، ابـن قدامـه   ؛267ص، 20ج، ق1427 ،الإسلامية ونؤوالش الأوقاف وزارة(

  .)463ص
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بايـد  ، انـد كـرده توجه به اينكه بسياري جهر به نفرين ظالم را از حكم آيـه اسـتثنا    با
گفت اعلان تبري از دشمنان اسلام و فرياد مرگ عليه ظالمان و مسـتكبران از مصـاديق   

 له كاملاًأآيه مد نظر است. ظلم دشمنان اسلام مانند اسرائيل و آمريكا عليه مسلمانان مس
نتيجـه   هاي آنها به وضوح بر ايـن امـر دلالـت دارد.   و برنامهها روشني است و سياست

اينكه بيان ظلم آنها و فرياد مرگ و نفرين بر مستكبران جهان و ظالمان از مصاديق مجاز 
، 1ج، ق1415، انصـاري طـور كـه برخـي فقهـا (    و مشروع جهر به بدي اسـت و همـان  

اي جهـت دفـع   وسـيله هم تشفي براي مظلومان است و هـم   ،اند) تصريح كرده348ص
  .ستهاها و ظلمدشمني

  گيرينتيجه
هر چند برائت از شرك فردي و اعتقادي از لوازم توحيد است ولـي در بحـث اعـلان    

نظام و دولت شرك به معناي جبهه تقابل با اسلام است. ، مراد از مشرك، تبري از مشركان
ن ولايـت كفـار و مشـركان    اي فراتـر از نپـذيرفت  ضمن اينكه اعلان برائت به عنوان وظيفه

رجحـان يـا   ، آيات متعددي از قرآن كريم بـر وجـوب  ، مطرح است. با توجه به اين نكات
 ـمشروعيت اعلان برائت از مشركان به مفهوم نظام شرك و دشمني با اسلام دلالـت دار  د. ن

انـد. اعـلان تبـري از    شدت بر كفـار از جملـه ايـن ادلـه    ، اجتناب از طاغوت، آيات برائت
اي از مبارزه در كنار جهاد و به عنوان مرحله، ن به معناي اعلان قطع ارتباط با دشمندشمنا

گونه كه آحاد مسـلمانان  شود و هماناز اصول سياست خارجي نظام اسلامي محسوب مي
حكومت اسلامي نيز بايد بدان توجه داشته باشد و بـه  ، اي عمل نمايندبايد به چنين وظيفه

هم خود نسبت بـه دشـمنان اسـلام اعـلان      ؛كم اسلامي لازم استعنوان يك وظيفه بر حا
  برائت نمايد و هم زمينه اجراي اين حكم را براي عموم مسلمانان فراهم آورد.  

 
  هايادداشت

1 .»فَكوُنُ كيينَ يِشرْكلْمل دهع نْدع اللَّه و نْدع هولسينَ إِلاَّ رالَّذ ُتمداهع نْدع جِدسرَامِ  الْم  ـ الحْـ وا  افَمتقََام  اسـ
ُوا لَكميمَتقفَاس مإنَِّ لَه اللَّه بحينَ يتَّقالْم فكَي إنِْ و روُايظْه ُكمَليوا لاَ عرْقُبي  ُيكم ةً  لاَ و إِلا فـ  رضْـُونَكمُ ي ذمـ

ِهماهْبِأَفو ى وْتَأب مهقلُُوب و مُقوُنَ أكَثْرَه8و7: )10(توبه( »فَاس(.    
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